
 

  1 لوم و فنون ادبيع

  آمده است.» 1«ملك الشعرا بهار، در گزينه  نظريةترتيب تاريخ براساس  ها به ـ نام سبك» 1«گزينه  -1

  شناسي) (آسان) عنبران) (درس هفتم ـ سبك (مژده

تيب براساس هدف: تعليمي و فكاهي / براساس قلمرو دانشي: علمي و فلسفي / براساس محيط جغرافيايي: آذربايجاني تر ها به ـ سبك» 2«گزينه  - 2
  شناسي) (متوسط) عنبران) (درس هفتم ـ سبك (مژده اثر است.) دورةو خراساني / براساس موضوع: عرفاني و حماسي. (سبك غزنوي براساس زمان و 

  شعر سبك خراساني است.  فكريهاي  آموز و اندرزگونه در اين دوره از ويژگيـ سادگي اشعار پند» 4«گزينه  - 3

  شناسي) (متوسط) عنبران) (درس هفتم ـ سبك (مژده

نامـه، كيميـاي سـعادت و     نامـه، سـفرنامه ناصرخسـرو، سياسـت     غزنوي و سلجوقي عبارتند از: تاريخ بيهقـي، قـابوس   دورةـ آثار » 2«گزينه  - 4
 ابومنصوري  منثور ساماني نيز عبارتند از: ترجمه تفسير طبري، تاريخ بلعمي، التفهيم؛ شاهنامهآثار دوره  المحجوب. كشف

  شناسي) (متوسط) عنبران) (درس هفتم ـ سبك (مژده

 هـاي عربـي از   (بـه كـار بـردن واژه    هاي عربي بسيار استفاده شده: متناسب، موزون، حركات، متوجه و حسيب اين بيت از واژه ـ در» 4«گزينه  - 5

  هاي ادبي سبك عراقي است.) ويژگي

  ها: بررسي ساير گزينه

  استفاده از دو حرف اضافه براي يك متمم: به سير اندر»: 1«گزينه 

  كمان كهنه و مهجور بودن لغات: آزفنداك به معني رنگين»: 2«گزينه 

  سادگي زبان شعر (عدم استفاده از لغات عربي)»: 3«گزينه 

  شناسي) (دشوار) بكعنبران) (درس هفتم ـ س (مژده

   هاي زباني متن سؤال بدين صورت است: ـ ويژگي» 2«گزينه  - 6

در اين عبارت هيچ كاربردي ندارد و اضافه اسـت و صـورت اصـلي    » را(«عنوان نشانه مفعولي: نوح را از كوفه نشست.  به» را«كارگيري  عدم به )1
بر زمين »: رسيد«به معناي » شد« )3/  حرف اضافه براي يك متمم: به كشتي اندراستفاده از دو  )2/ گونه است: نوح از كوفه نشست.) عبارت اين

زبان نثـر سـاده    )5/  شش ماه تمام ببود (شد)»: شد«در معناي » دببو« )4/ )فتبه سوي مكهّ شد (ر»: رفت«به معناي » شد«مكهّ شد (رسيد) / 
  عربي هستند.» حرم، طواف و تمام«فقط كلمات است و از لغات عربي بسيار كمتر از لغات فارسي استفاده شده و 

  شناسي) (متوسط) عنبران) (درس هفتم ـ سبك (مژده

  ـ تقطيع مصراع دوم بدين صورت است:» 2«گزينه  - 7

گَر / د / خا / نمداَ / گَر / پو / سي / د / اسُ / ت /  

شـوند   تلفظ نمـي » استخوان«در » و«و » پوسيده«در » ه«ود: ش ف ميذآيد، در خطّ عروضي ح نكته: حروفي كه در خطّ هست اما به تلفظ درنمي
  مي شوند. حذفپس در خطّ عروضي 

  عنبران) (درس هشتم ـ وزن شعر فارسي) (متوسط)  (مژده

  هاي نادرست:  درست تقطيع شده است. بررسي گزينه» 3« گزينةـ فقط » 3«گزينه  - 8

  د / عِ / يا / ننَ / دي / شم گر / م / نَز / سر / ز / نِ / شِ / مد /»: 1«گزينه 

  نويسيم.  نكته: حرف مشدد را دو بار مي

  / رم / ور / نَ / چِ / كا / رم / با / كَس م / نَ / گَر / با / د / خُ»: 2«گزينه 

حذف همزه » من اگر«در تركيب نويسيم.  خوانيم، مي طور كه مي (شعر را هماندو هجا دارد (كوتاه و بلند) پس بايد جدا نوشته شود. » اگر«نكته: 
  »)م نَ گر«صورت گرفته 

  ب / رو / اي / نا / صِ / ح / بر / در / د / ك / شان / خُر / د / م / گير »: 4«گزينه 

  صح و) شوند: نا صِ ح (نا ند، نوشته ميشو نكته: واو عطف و ربط به همان صورت كه تلفظ مي

  فارسي) (متوسط) عنبران) (درس هشتم ـ وزن شعر  (مژده

)ـ در هر دو تركيب اين گزينه، همزه حذف شده است: د لا زرد» 1«گزينه  - 9 ) Υ Υ نگَيز/ فَرح( ) Υ ΥΥ ها با حذف همزه:  ساير تركيب  

)پيش آمد: پي شامد»: 2«گزينه  )   يادآور: ياداور /( )     

)اشك آلوده: اشكالود»: 3«گزينه  )  Υ گل افشاندن: گلُفَشاندن /( )  Υ   

)آرا: چمنارا چمن»: 4«گزينه  ) ΥΥ اشوب/ شهر آشوب: شهر( )  Υ   

  هشتم ـ وزن شعر فارسي) (آسان)عنبران) (درس  (مژده



  ـ علامت هجاهاي مصراع چهارم درست ذكر شده است: » 4«گزينه  -10

د  دا  كر  رد  ل  رِ  سز  ف  س  تكنَ  م  

Υ   ـ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  

  ها:  بررسي ساير گزينه

  »:1«گزينه 

  كن  يف  م  پا  در  او  رِ  كا  سان  دين  ب

Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ  

  »:2«گزينه 

ر  گلُ  چم  هت  بو  بِ  در  مِ  جا  يتنَ  د  

Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ  

  »: 3«گزينه 

ش  را  لمَ  دم  ر  نُ  كپا  د  ن  مداز  ي  

Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ  

  (درس هشتم ـ وزن شعر فارسي) (متوسط)عنبران)  (مژدهشود؛ هر چند كوتاه يا كشيده باشد.  ها هميشه بلند محسوب مي نكته: هجاي پايان مصراع

  درست آمده است.» 3«تقطيع هجايي بيت، در گزينه ـ » 3«گزينه  - 11

  عنبران) (درس هشتم ـ وزن شعر فارسي) (متوسط)  (مژده

  هاي مقابل هم سجع متوازي و متوازن دارند:  در اين بيت كلمه ـ» 3«گزينه  -12

  افتاد  پست  غم  پاي  به  گويم  دل  گر

                 

  افتاد  مست  سر  عشق  به   گويم  جان  ور

  ) (متوسط) عادبي ـ موازنه و ترصي آرايةعنبران) ( (مژده

  هاي آن متوازي هستند:  سجع همةترصيع دارد چون  آرايةـ بيت سوم » 3«گزينه  -13

  نوال  ما را  بود  برگي بي  برگ

       
  حلال  ما را  بود  مرگي بي  مرگ

  ها:  بررسي ساير گزينه

  »: 1«گزينه 

  هجر  دست  به  را  ما  خاطر  ستهشك  اي  گو

           
  غم  پاي  به  را  ما  سينه  سپرده  اي  گو

  »:2«گزينه 

  متاب  من  بي  قمر  اي  و  مگرد  من  بي  فلك  اي

               

  مرو  من  بي  زمان  اي  و  مروي  من  بي  زمين  اي

  »:4«گزينه 

  اند  تاجداران  تو  مست  نرگس  غلام

        
  اند  هوشياران  تو  لعل  بادة  خراب

  ادبي) (متوسط) آراية(درس نهم ـ  عنبران) (مژده

  هاي نادرست:  ـ واژه» 1«گزينه  -14

  (ملامت: سرزنش)  آزردگي ت: دلتنگي،رخام: سنگ مرمر / ملال شكم / بزرگ، سةكيانبان: 

  عنبران) (تركيبي ـ املا) (آسان)  (مژده



  بازگشت به اصل است. » د«و » ج«ـ مفهوم ابيات » 3«گزينه  - 15

  داشتن انسان از نفَْسبر حذر»: الف«مفهوم بيت 

  تأثير عشق در كائنات»: ب«مفهوم بيت 

  )ان) (درس نهم ـ معني و مفهوم) (متوسطعنبر (مژده


